
صاحب یک مغازه تعویض روغنی در مشهد، 
محــل کار خــود را مزیــن به تصاویر شــهدا 
کــرده و اعتقــاد دارد تصاویــر شــهدا خود 
راهگشاســت. علی هلال صاحــب مغازه 
تعویــض روغنی دربــاره جمــع آوری تصاویر 
شــهدا می ‌گوید: مــا ســال ۱۳۸۸ کار خود 
را در تعویــض روغنی با شــراکت بــا برادرانم 
هادی و مهدی در مغازه‌ای اجــاره ‌ای در بولوار 
عبدالمطلب مشهد آغاز کردیم.او می‌افزاید: در ابتدا 
تصاویری از مقام معظم رهبری بــه دیوار مغازه نصب 
کردیــم تا این کــه یکی از مشــتری‌ها که طلبــه بود به 
ما پیشــنهاد کرد برخی از قفســه‌های مغازه را خلوت 
کنیم و چند کتاب را در آن قرار دهیم تا مشتری‌ها در 
فرصتی که سرویس ماشین‌هایشــان انجام می‌شود 
مشــغول به مطالعه شــوند. در ابتــدا که ایــن کار آغاز 
شد تنها کتاب‌های توضیح المســائل و مذهبی قرار 
داشت، اما بعدا کتاب‌هایی با موضوعات دفاع مقدس 
و شهدا تهیه کردیم و در قفسه‌ها گذاشتیم. به گزارش 
خبرگزاری »نوید شــاهد«، علی هلال افزود: به لطف 
شــهدا بعد از ۴ سال از شــروع کار توانستیم سرقفلی 
مغازه‌ای را در نزدیکی مغازه قبلی بخریم و در این دوره 
به بعد به کار‌های تبلیغی فرهنگی‎مان افزوده شد و به 

مرور تصاویر شهدا زینت فضای مغازه ما شد. او در ادامه 
با نقل خاطراتی از تاثیر تصاویر شهدا در فضای کسب 
و کار خود بیان کرد: این کار اولیــن تاثیر را بر اعمال و 
رفتار خودمان گذاشت، به این جهت که شهدا را ناظر 
اعمال خود می‌دانیم و همین باعث شده با روی گشاده 
و مهربان با دیگران تعامل کنیم تا خدای نکرده شرمنده 

شهدا نشویم و این کارمان به ضدتبلیغ تبدیل نشود.

تصویر شهدا کار خودش را کرد	•
این شهروند مشــهدی افزود: ســپس این تاثیر را در 
بسیاری از مشتریان به وضوح مشاهده کردیم. برای 
مثال روزی خانمی که پوشش اسلامی خود را رعایت 
نکرده بود به منظور ســرویس خودرویش به مغازه ما 

مراجعه کرد، اما من نســبت به این مســئله حساس 
بودم کمی معطل کردم تا شاید از انجام کار منصرف 
شود، اما وقتی با تصاویر شهدا مواجه شد پوشش خود 
را بدون این که مستقیما چیزی بگویم رعایت کرد و من 
سرویس خودرویش را انجام دادم. یا در نمونه دیگری 
خانمی بــا وضع نادرســتی از نظر پوشــش بــه مغازه 
مراجعه کرد و چــون هنگام نماز بود و مــن و برادرانم 
مقید به تعطیل کردن مغازه هنگام اقامه نماز بودیم، 
به خاطر عدم امکان پذیرش او عذرخواهی کردم . هر 
چند ته دل هم متمایل به انجام کارش نبودم. وقتی 
پس از نیم ساعت از مسجد بازگشتم او را مجددا مقابل 
درِ مغازه مشاهده کردم و کارش را به دست گرفتم، در 
حین انجام کار با او صحبت کــردم و از چرایی و فواید 
حجاب برایش گفتم و پس از اتمام سرویس خودرویش 
کتابی درباره حجاب به او دادم. چند روز گذشت دیدم 
خانمی محجبه به سمت مغازه ما می‌آید. وارد مغازه 
شد و کتابی را که چند روز پیش به او داده بودم به من 
داد و من متوجه شدم او همان خانم بی‌حجاب است 
که چنین متحول شده و از این بابت خیلی خوشحال 

شدم و خدا را شکر کردم.
از دیگر تاثیرات تصاویر شــهدا پرسشــگری جوانان 
بوده کــه او در این باره افــزود: جوانــان در مواجهه با 
تصاویر شــهدا برخی از ســوالات و شــبهات خــود را 
درباره مسائل کشور بیان می‌کنند و من و برادرانم تا 
حد بضاعت خود پاسخگوی ســوالات آنان هستیم. 
وی در ادامه خاطرنشان می کند: شبی خواب دیدم 
شهید مدافع حرم حســین محرابی وارد مغازه شد و 
شروع به مشاهده تصاویر شهدا کرد، بعد رو به من کرد 
و گفت: چرا تصویر فلان شــهید را نزدی. اما وقتی از 
خواب بیدار شدم هرچه فکر کردم اسم شهیدی را که 
فرموده بود یادم نیامد. روز بعد کــه مغازه آمدم دیدم 
عکس شهید محرابی را نصب نکرده ام، داداش عکس 
شــهید را تهیه و بر دیوار نصب کرد.او در پایان آرزوی 
خود برای جوانان را تداوم راه شهدا که همان راه امام 
حســین)ع(  اســت بیان کرد و پایبندی به انقلاب را 

شرط این راه دانست.

 تعویض روغنی 
با رنگ و بوی شهدا
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معرفی کتاب  وصیت نامه شهید 

طیب؛ حرّ  انقلاب
هانیه غلامــی / روایت می کند که ســال 
قبل وقتــی طیــب و حــاج اســماعیل را به 
سختی شــکنجه دادند، به این‎جا آوردند. 
آن‌هــا را در ســلول‌ هایــی قــرار دادنــد که 
نــور نداشــت و مرطــوب بــود. بــدن ایــن 
دو نفــر زخمــی و خســته بــود. گاهی می 
‌آمدنــد و از زیر در، یک ســطل آب به داخل 
ســلول می‌ ریختند تا بیشــتر اذیت شوند و 
زخم‌ های شــان بدتر شــود، بلکه به نوعی 
همکاری کنند.پاسبان شیخی ادامه داد: 
گاهــی از دربار یک ســرهنگ می‌آمــد و با 
طیب حرف می‌زد.یک بــار به طیب گفت: 
کاری که بــه تو گفتیــم که نکــردی، لااقل 
بیا تو این کاغذ بنویس که به شــاه وفادارم 
و از محضر شــاه معذرت می‌خواهم. شــاه 
را به ولیعهد قسم بده، من نامه را می ‌برم و 

برایت عفو می‌گیرم.طیب هم که عصبانی 
شده بود گفت: »اگه از این در رفتم بیرون، 
خودم می‌دونم چی کار کنــم. همون‌ طور 
که آوردمش می‌برمش«به این‎جا که رسید 

فهمیدند که دیگر او آدم سابق نیست.
کتاب »طیّــب«، زندگــی‌ نامــه و خاطرات 
شــهید طیب حاج‌ رضایی اســت که به حُر 
نهضت امام خمینی)ره( مشهور است. این 
مجموعه به همت انتشارات شهید ابراهیم 
هادی تهیه شده است. طیب حاج‌ رضایی 
از جملــه اشــرار معــروف دوران حکومــت 
پهلــوی بود کــه چندیــن بــار با همــکاری 
دربار، اشــرار را بســیج کرد تا اعتراضات و 
شورش‌ های خیابانی را سرکوب کنند. او 
همچنین در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نقش 
پررنگی در انجام کودتا و بازگرداندن شاه 

داشــت. باوجوداین ، مســیر خود را تغییر 
می‌ دهد و به حمایت از مردم و پشــتیبانی 
از امــام خمینــی)ره( و مخالفــت بــا دربار 
مــی ‌پــردازد. او بــه دلیــل حضــور در قیام 
۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ دســتگیر می‌ شــود و 
ســرانجام توســط جوخــه آتــش تیربــاران 

می‌شود.

من کجا و شهدا کجا
آخــر من کجــا و شــهدا کجا خجالت می‌کشــم 
بخواهم مثل شــهدا وصیت کنم مــن ریزه‎خوار 
ســفرۀ آنان هم نیســتم.  شــهید شــهادت را به 
چنگ می آورد راه درازی را طی می کند تا به آن 
مقام می رسد اما من چه! سیاهی گناه چهره‎ام 
را پوشــانده و تنم را لخت و کسل کرده, حرکت 
جوهرۀ اصلی انســان اســت و گناه زنجیر،  من 
سکون را دوســت ندارم.  عادت به سکون بلای 
بزرگ پیروان حق اســت، ســکونم مــرا بیچاره 
کــرده. در این حرکــت عالــم به ســمت معبود 
حقیقی دست و پایم را اسیر خود کرده،  انسان 
کر می‌شود،  کور می‌شود، نفهم می‌شود، گنگ 
می‌شــود و باز هم زندگی می‌کند. بعد از مدتی 
مســت می شــود و عــادت می‌کند به مســتی و 
وای به حالمان اگر در مســتی خوش بگذرانیم 
و درد نداشته باشــیم. درد را، انسان بی هوش 

نمی‌کشــد،  انســان خــواب نمی‌فهمــد،  درد 
را، انســان با هوش و بیدار می‌فهمد.  راســتی! 
دردهایم کو؟ چرا من بی‎خیال شده ام؟ نکند بی 
هوشم؟ نکند خوابم؟ مثل آب خوردن چندین 
هزار مسلمان را کشــتند و ما فقط آن را مخابره 
کردیم.  قلب چند نفرمان به درد آمد ؟ چند شب 
خواب از چشمانمان گریخت؟ آیا مست زندگی 
نیستیم؟خدایا تو هوشیارمان کن ،  تو مرا بیدار 
کن، صــدای العطش می‌شــنوم صــدای حرم 
می آید گوش عالم کر است. خیام می‌سوزد اما 
دلمان آتش نمی‌گیرد.  مرضی بالاتر از این چرا 
درمانی برایش جست‎وجو نمی‌کنیم، روحمان 

از بین رفته سرگرم بازیچه دنیاییم.
الَّذینَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَلْعَبُونَ ما هستیم، مرده ام 
تو مرا دوباره حیات ببخش، خوابم تو بیدارم کن.  
خدایا! به حرمت پای خستۀ رقیه)س( به حرمت 

نگاه خستۀ زینب)س( به حرمت چشمان نگران 
حضرت ولــی عصر)عج( به ما حرکــت بده.این 
 بخشی از وصیت‎نامه شهید عباس دانشگر است.

 او متولــد 1372 و زادۀ ســمنان بود و در ســال 
1395 در منطقه خلصه، حومه جنوبی استان 
حلب ســوریه با اصابت موشــک تاو آمریکایی به 

شهادت رسید.
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روایتی از شگفت انگیزترین عملیات ۸ سال دفاع مقدس
آخرین دهــه بهمــن مــاه ۱۳۶۴ عملیات 
والفجــر ۸ در جنوبی‌ترین نقطــه مرز‌های 
مشترک ایران و عراق انجام گرفت. والفجر 
۸ از ۲۰ بهمن با عملیات فریب رزمندگان 
در جزیــره ام‌‎الرصــاص آغاز شــد و ســپس 
محور اصلی والفجر ۸ با حرکت غواص‌ها به 
سمت سواحل شبه جزیره فاو انجام گرفت 
و بنــدر اســتراتژیک فــاو طی ۴۸ ســاعت 
تصرف شــد. امــا نبرد‌هــا برای حفــظ این 
شبه‎جزیره تا ۷۵ روز دیگر ادامه یافت.  به 
گزارش جوان آنلایــن ، عملیات والفجر ۸ 
شــگفت انگیزترین عملیــات دوران دفاع 
مقدس اســت. ســردار عباس نیلفروشان 
معاون عملیات ســپاه درباره این عملیات 
به شگفتی کارشناسان کشور کره شمالی 
درخصوص این عملیات اشاره کرد و گفت: 
ســال ۱۳۶۸ که دوره دافوس را پشت سر 
می ‌گذاشــتیم، تعــدادی از نظامیــان کره‌ 
شــمالی به ایران آمــده بودند. مســئول ما 
سعی داشــت کلیاتی از دفاع مقدس را به 
آن‌هــا ارائــه بدهد. امــا به هرکجــای دفاع 
مقدس که اشــاره می‌کــرد، آن‌هــا دوباره 
بحث را به والفجر ۸ می‌کشــاندند. سردار 
نیلفروشان ادامه داد: برای افسران کره‌ای 
بســیار جــای تعجب داشــت که مــا چطور 
توانستیم از این رودخانه عظیم عبور کنیم؟ 
چطور از نیرو‌های عمل کننده پشــتیبانی 
کردیم و چطور توانســتیم ۷۵ روز در میان 
بمباران شــدید دشــمن مقاومــت کنیم؟ 
این‌هــا ســؤالاتی اســت کــه کارشناســان 
نظامی جهــان پیرامون شــگفتی عملیات 
والفجر ۸ از ما می‌پرسند و هنوز برای خیلی 
از آن‌ها باورپذیر نیســت کــه چطور چنین 
عملیات شگفت‌انگیزی با موفقیت به انجام 

رسیده است.

انتخاب هدف درست	•
در عملیات والفجر ۸ قبل از هر دشمنی، 
یک رودخانه عظیم پیش‌ روی رزمندگان 
بــود. عبــور از آن و ســپس نگهداشــتن 
ســرزمین‌های فتــح شــده در آن ســوی 

ارونــد، مســئله‌ای بــود که حتــی بعثی‌ها 
هم هیچ وقت فکرش را نکــرده بودند! اما 
آن‎چه باعــث توفیــق نیرو‌هــای ایرانی در 
این امــر خطیر شــد، انتخاب هــدف بود. 
اولًا ما با انتخاب شــبه جزیره فاو، دشمن 
را غافلگیر کردیــم و ثانیاً جاده مواصلاتی 
که عقبــه نیرو‌های دشــمن را بــه بندر فاو 
می‌رســاند، از مقابل توپ‌هــا و تانک‌های 
ما می‌گذشــتند کــه از ایــن طــرف اروند، 
بــه خوبی روی جــاده مواصلاتی دشــمن 
در آن ســوی شط دید داشــتند. لذا وقتی 
رزمنــدگان در دفــاع مقابــل یگان‌هــای 
زرهــی دشــمن مقاومــت می‌کردنــد، هر 
ســتون تانــک عراقــی کــه می‌خواســت 
خودش را به محل درگیری برســاند، باید 
از مقابــل آتش مــا عبــور می‌کرد. بــه این 
ترتیب بســیاری از تانک‌های دشمن قبل 
از رســیدن به محل درگیــری، روی جاده 

نابود می‌شدند.
وقــوع،  زمــان  در   ۸ والفجــر  عملیــات 
آورده‌های معنوی بســیاری را هم نصیب 
کشــورمان کرد. گذشــته از آن‎کــه فاو به 
جهــت دسترســی عــراق بــه خلیج‎فارس 
بســیار برای این کشــور اهمیت داشــت، 
پیروزی در والفجر ۸ پس از چند عدم‎الفتح 
و پیروزی نســبی در عملیات بزرگ قبلی، 
صــورت گرفته بــود و به نوعی راهگشــای 

ادامه جنگ در ســال‌های پایانی آن شد. 
اکنون که ســال‌ها از انجام ایــن عملیات 
می‌گذرد، هنوز حلاوت پیروزی در آن یاد 
و خاطره رزمندگان حاضر در این عملیات 
را نــوازش می‌دهد. شــاید اگــر والفجر ۸ 
نیز به سرنوشــت عملیاتی چون رمضان، 
والفجــر مقدماتــی و بــدر دچار می‌شــد، 
تاریخ جنگ طور دیگری نوشــته می‌شد. 
از این روســت که گفته می‌شود برای فتح 
فاو باید جایگاه ویژه‌ای در تاریخ جنگ باز 
کنیم. جایگاهی کــه آن را در یاد و خاطره 

نسل‌های بعد نیز جاودانه سازد.
بعــد از فتح فــاو روزنامــه حریت 

ترکیه نوشت: »امروز صدام 
نه تنها امیدش در به دست 
آوردن گنــدم ری بــه یــأس 

بلکــه  تبدیــل شــده، 
بــا خطــر از دســت 

خرمــای  دادن 
نیــز  بغــداد 

روبه‌روست.«
غــرب  و  شــرق  اگــر 

پــس از والفجــر ۸ و بــا آغاز 
ســال ۶۵ تمام تــوان خود 

را بــرای حفظ صــدام به کار 
نمی‌گرفتند، خرمــای بغداد هم 

قابل فتح بود.


